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پاورقي تاريخي

دوس��تان مهربانم! تاريخ تاراج را تا آنجا گفتم كه كوروش به ياري پادش��اه ارمنس��تان 
رفت و كلداني‌ها را از مرزهاي آنها بيرون راند س��پس اين دو دش��من قديمي را با هم آش��تي 
داد. پس از اين ماجرا هنگامي كه به ايران برمي‌گشت، گُبرياس آسوري به ديدارش آمد و 
همه ثروت و قصر و قلمرو و دخترش را به او پيشكش كرد تا با پادشاه آسور بجنگند و انتقام 

خون پسرش را بگيرد. كوروش هدايايش را پس داد و پيمان بست ياريش كند. 

مصطفی گلياري

سلسله هخامنشيان

گبرياس به كوروش گفت:
ـ اين قلعه اكنون در اختيار توست. بيا تا خزانه را 

نشانت بدهم.
او كوروش را به خزانه برد و جواهرات و جام‌هاي 
زرين و سكه‌هاي طلاي بسياري به او نماياند و گفت 
همگي به تو تعلق دارد. حتي دخترم كه در زيبايي و قد 

و قامت رشك فرشتگان بهشتي است.
آنگاه دخترش را صدا كرد و گفت:

ـ اين دختر و همه ثروت من و قلعه و سربازانم را به 
تو مي‌دهم به شرطي كه انتقام خون پسرم را بگيري.

كوروش به آن دختر كه به‌راستي به فرشتگان 
مي مانست، نگاهي كرد و گفت:

ـ قبلاً به تو گفته‌ام كه چون صداقت داري، قاتل 
پسرت را مجازات خواهم كرد. هداياي تو را نيز 
مي‌پذيرم وآن را به دخترت و شوهرش تقديم مي‌كنم. 
من از ميان همه هدايايي كه نثارم كرده‌اي، فقط يكي 
را براي خودم برمي‌دارم. آن هديه از تمام ثروت‌هاي 

دنيا بهتر و گرانبهاتر است.
گبرياس با حيرت گفت:

ـ دخترم را مي‌گويي؟ درست است كه در زيبايي 
كم مانند است ولي گمان نكنم از همه ثروت‌هاي دنيا 

بهتر باشد.
ـ نه! بگذار برايت توضيح بدهم. كساني هستند كه 
نمي‌خواهند زور بگويند، دروغ بگويند، پيمان شكني 
كنند و هرگز نلغزند ولي موقعيتي برايشان پيش 
نمي‌آيد تا بتوانند اين ويژگي‌ها را به مردم ثابت كنند. 
مثلاً مرد ثروتمندي پيدا نمي‌شود كه قصري بزرگ 
به آنها ببخشد و ثروتي بسيار و دختر بسيار دوست 
داشتني خود را به آنها بدهد و آنها چشم خود را به 
روي همه اين چيزهاي هوس انگيز ببندند اما امروز 
تو اين موقعيت را براي من مهيا كردي و توانستم بر 
هوس‌هاي خود غلبه كنم و به مردم نشان بدهم كه 
كسي نيستم كه به ميزبانم خيانت كنم و براي خواهش 
نفساني خودم هداياي او را قبول كنم تا در مقابل آنها 
قاتل پسرش را مجازات كنم. امروز و فردا و تا آخر دنيا 
همه خواهند گفت كه كوروش به نفس خود غلبه كرد و 
پيمانش را نشكست. اگر تو اين موقعيت را برايم فراهم 
نمي‌كردي، نمي‌توانستم اين موضوع را به همه ثابت 

كنم. اين است آن هديه گرانبهايي كه به من دادي.

گبرياس گفت:
ـ توچه نيكو سخن مي‌گويي! كاش دخترم را به زني 

بگيري تا از نژاد تو نوه‌اي داشته باشم.
ـ اگر او را جايي ديگر ديده بودم و تو به دليل گرفتن 
انتقام از قاتل پسرت اورا به من پيشنهاد نكرده بودي، 
بي‌گمان او را به همسري برمي‌گزيدم... بگذريم. من 
دوستان شايسته‌اي دارم كه براي دامادي توسزاوارند. 
بعداً يكي از آنها را به تو معرفي خواهم كرد. اينك ديگر 

به خيمه گاه خودم مي‌روم.
ـ بمان تا با هم شام بخوريم.

ـ نمي‌مانم. دوست دارم امشب با سربازانم شام 
بخورم.

كوروش تعارف‌هاي گبرياس را نپذيرفت و رفت. 
چون به خيمه گاه خود نزديك شد، چند اسب ديد كه به 
خاك افتاده بودند و با نيزه و تير كشته شده بودند. كمي 
آن سوتر برخي از سربازان خود را ديد كه همگي مرده 
بودند. شگفت‌زده شد و دو تن از روزبانانش را فرستاد 
تا بروند و برايش خبر بياورند كه چه شده است. پاسي 

ديگر روزبانان آمدند و يكي از آنها گفت:
از  يكي  باشد...  سلامت  بزرگ  كوروش  ـ 
فرماندهانت به نام ارتخشير نيرنگي در كار آراسپ 
كرده و او را زخمي كرده و پانته‌آ را ربوده است. پزشك 
دارد زخم‌هاي آراسپ را درمان مي‌كند. او گفت به 
تو بگويم اگر همين اينك به سوي باختر جنوبي بتازي، 
بامداد به ارتخشير خواهي رسيد. او با پنجاه سوار زبده 

گريخته است و مي‌خواهد به هند پناه ببرد.
كوروش بيست تن از سوارانش را برگزيد و به 
بقيه گفت به خيمه‌گاه بروند. سپس با آن بيست سوار 
دنبال ارتخشير رفت. كوروش مي‌دانست كه كسي 
شب‌ها سفر نمي‌كند به‌ويژه در آن شب كه ماه پنهان 
و راه تاريك بود بنابراين به چهار سوار گفت در جلو و 
عقب و راست و چپ ديگران حركت كنند و هر يك 
مشعلي در دست داشته باشند تا راه را روشن كنند. اين 
مشعل‌ها حائلي داشتند كه باد خاموششان نمي‌كرد و 

از ابداعات مردم ماد بود. باري...
 كوروش و يارانش به سوي باختر جنوبي مي‌رفتند 
تا ارتخشير را پيدا كنند و پانته‌آ را از او بگيرند زيرا 
كوروش سوگند خورده بود كه اين زن را به شوهرش 
برساند. سرنوشت پانته‌آ، زيباي آسوري، تقريباً مانند 

اُرينت )عُرينب( زيباي عرب است كه جناب حسين 
بن علي )ع( او را از چنگ معاويه و يزيد و عمرو عاص 
نجات داد و به شوهرش رساند. اين نيز قصه زيبايي 
است كه كاش مي‌شد روزي آن را برايتان بگويم. اكنون 

ببينيم آيا كوروش نيز موفق خواهد شد؟
مجازات افراد خائن

كوروش و يارانش در آن شب تاريك رفتند و 
رفتند و ساعتي به دميدن سپيده مانده بود كه كنار 
تپه‌اي رسيدند. گرچه چندان بلند نبود ولي مي‌شد از 
بالايش به دشتي كه زيرش بود، نظر انداخت. كوروش 
به دوتن از افرادش فرمان داد بالاي تپه بروند تا ببينند 
آيا آتشي را كه ارتخشير و دوستانش افروخته‌اند و 
كنارش خوابيده‌اند، ديده مي‌شود يا نه؟ گوپاتاس و 
پاخساشيد كه جواناني چابك بودند، از تپه بالا رفتند 
و چون به قله‌اش رسيدند، كمي آن‌سوتر آتش‌هايي 
ديدند كه كنارشان چند خيمه افراشته بودند و چهار 
نگهبان، اطراف را مي‌پاييدند. آن دو جوان پس از 
اين‌كه موقعيت ارتخشير و سربازانش را سنجيدند، 
شتابان پايين آمدند و آنچه را كه ديده بودند، گزارش 

كردند. كوروش پرسيد:
ـ آيا بهتر است تپه را دور بزنيم يا از آن بالا 

برويم؟
گوپاتاس گفت:

ـ دور زدن تپه بهتر است. اگر بخواهيم از تپه 
بالا برويم، گرچه زودتر به آن سو مي‌رسيم، ولي 
شب‌پاهايش ما را خواهند ديد و ارتخشير و ديگران را 

خبر خواهند كرد.
كوروش گفت: سخنت درست است. پس به پاهاي 
اسب‌ها نمد مي‌بنديم و تپه را دور مي‌زنيم. آنها نبايد 

صداي پاي اسب‌ها را بشنوند.
همگي با چالاكي بسيار به پاي اسب‌هاي خود نمد 
بستند و پس از دور زدن تپه، از مسيري كه كمتر ديده 
مي‌شد، به سوي خيمه‌گاه ارتخشير رفتند. هنگامي كه 
به دويست قدمي آنها رسيدند، از اسب‌ها فرود آمدند 
و پشت صخره‌اي پنهان شدند. كوروش به گوپاتاس و 

پاخساشيد و دو تن ديگر گفت: 
برويد و بي‌هيچ صدايي، شب‌پاها را بكشيد. سپس 
افسار اسب‌هاي آنها را پنج پنج به هم ببنديد تا وقتي 

كه ما آمديم، آنها را رَم بدهيم. 

در اين ميان، گرگاني‌ها و مادي‌ها نيز در جنگي كه با آسوري‌ها كرده بودند، غنيمت‌هاي 
بس��ياري به چنگ آورده بودند و س��همي نيز به كوروش دادند كه پانته‌آ، زيباترين زن آس��يا 
جزو آن غنائم بود. كوروش از پذيرفتن پانته‌آ خودداري كرد و پيمان بست او را به شوهرش، 
آبراداتِس برگرداند. يكي از فرماندهان كوروش به نام ارتخش��ير، پانته‌آ را ربود و با پنجاه 

سوار جنگي گريخت. كوروش در شبي تاريك به تعقيب او رفت... اينك دنباله قصه:
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